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مكانيسم هاى كلى با فنون اساسى كه جادوگرى برپاية آن ها استواراست، 
پژوهش  به  كاوى  روان  ويژه  وبه  شناسى  روان  روش  اگربه  چيستند؟ 
ها  ديگرروش  با  درقياس  كه  رسيد  خواهيم  پاسخى  چه  به  بپردازيم، 

بيشترناظربه مقصود و نزديك تر به واقعيت باشد؟ 
به گواهى اكثريت قريب به اتفاق صاحب نظران مربوطه، روش روان كاوى 
زيگموند فرويد آلمانى به كشفياتى درعوالم جادوشناسى انجاميده كه تابه 
امروز به قوّت واعتبارعلمى خود باقى است ومنطبق برواقعيت مى باشد. 
اين مقاله برآن است تا با شواهد ومدارك ومستندات كافى، اين كشفيات 

را برنمايد.

فهرست كتب ومقالات ومباحث علمى وپژوهشى كه درجهان 
دربارة جادو وجادوشناسى ازآغازتا كنون به رشتة تحرير وبيان 
مطالعة  كفاف  محقق  يك  عمردراز  كه  است  چندان  درآمده، 
ازلحاظ  را  ها  آن  اگربخواهيم  اما  دهد.  نمى  را  ها  آن  همة 
موضوع ومقولاتشان دسته بندى كنيم، اعتباروارزش تاريخى، 
جغرافيايى، مردم شناسى فرهنگى، عوام پسندى، ژورناليستى، 
ليكن  ودارند؛  داشته  شناسى  روان  وارزش  اعتبار  هم  وگاهى 

كمتر شنيده يا خوانده ايم كه ازديدگاه روان كاوى، جززيگموند 
فرويد، كسى بدان كارپرداخته باشد.

ما برآنيم كه حتى الامكان روش روان كاوى را درپيش بگيريم 
به  تا  بپردازيم  آن  به  ديگر  هاى  روش  از  بيش  كم  دست  ويا 
يافته هايى برسيم كه واقع بينانه تر و باورپذيرتر، ملموس تر 

ومحسوس تر باشند.
كشفياتى  باره،  دراين  ما  استناد  مورد  هاى  وملاك  ضوابط 
كه  گيرند  برمى  ذهنيات"  مطلق  "قدرت  از  پرده  كه  هستند 

درطى مقاله مفصلاً بدان خواهيم پرداخت.
لازم به ذكراست كه ما كارى به فنون عملى وابزارهاى دستى 
خواهيم  نمى  زيرا  نداريم  جادوگران  برزبان  جارى  وجملات 
اين  فكرى  ـ  روانى  دلايل  بلكه  بياموزيم،  كسى  به  جادوگرى 

پديده را بررسى مى كنيم.
درآغاز، به تعريف علمى شمارى ازمفاهيم اساسىِ به كاربرده 
شده مى پردازيم تا درمسيرمطالعة خود دچارابهام و سردرگمى 

نشويم.
يك نكته دراين معنى: واژگان كليدى به كاربرده شده دراين 

جمشيد آزادگان
جادو و جادوشناسى 
(بخش چهارم)
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برده  كار  به  و  وضع  شناس  مردم  دانشمندان  توسط  مقاله، 
شده تا ابزارهايى براى شناخت فكرى انسان ابتدايى باشند و 
مردم شناسان فرهنگى پى ببرند كه انسان ابتدايى، ازطبيعت 
طبيعى  مافوق  تصورات  و  داشته  شناختى  چه  خود  پيرامون 

ازكجا وچگونه درخاطراو خطور كرده اند.
1ـ جادو، جادوگرى وجادوشناسى:

به  پيشين  بخش  درسه  را  واژه  اين  گستردة  ومفهوم  معنى 
طورمبسوط بيان داشته ايم كه ديگرنياز به تكرارشان نيست.

2ـ انسان ابتدايى:
وبيشه  درغار  هنوز  كه  گوييم  عصرحجرمى  هاى  انسان  به 
و  زيستند  مى  ها  درجزيره  يا  درياها  هاى  وكرانه  وجنگل 
وخواندن  نوشتن  وسواد  شهرنشينى  مراحل  ترين  ازابتدايى 
ترقى  تاحدى  كه  بعد  هاى  درهزاره  اينان  بودند.  بهره  بى 
سنگى،  ابزارهاى  وبه  رسيدند  اى  قبيله  زندگى  به  كردند، 
شبانْ پيشگى، وكشاورزى بسيارابتدايى دست يافتند. اين نوع 
به نزديكى هاى عصرآهن مى رسد.  اززندگى اجتماعى تقريباً 
پوستى،  سياه  درافريقاى  چه  زى،  قبيلهْ  انبوهِ  اجتماعاتِ  اين 
امريكاى سرخ پوستى، استرالياى رنگين پوستى، وچه درنقاط 
كردن  واستفاده  ساختن  تاريخىِ  مرحلة  هنوزبه  ديگرجهان 
ازدروديوار وبرج وبارو وسواد نوشتن وخواندن وحساب كردن، 
دوختن لباس و ساختن ابزار بزمى و رزمى نرسيده بودند ولى 
درآستانة آن قرارداشتند. آنان معرفت به جهان وحتى محيط 
مى  انفسى  بشناسند،  آفاقى  كه  آن  جاى  به  را  خود  زندگى 

شناختند؛ يعنى طبق اسلوب آنيميستى.
3ـ انسان ابتدايى انديش:

به كسانى گفته مى شود كه دردوره اى با انسان هاى متمدن 
مى زيسته يا هم اكنون هم مى زينَد و چه بسا نوشتن وخواندن 
يعنى  انديشند،  مى  ابتدايى  انسان  مانند  ولى  دانند،  مى  هم 
آفاق را انفسى  واصول را آنيميستى ونه رآليستى مى شناسند؛ 
و در امورعقلى وانديشه بيشتر ازقدرت مطلق ذهنيّات فرمان 
مى برند تا ازعينيّات و واقعيت هاى عينى كه تابع قوانين حاكم 
برطبيعت هستند. ايشان آن دسته ازقوانين حاكم برطبيعت را 

مى شناسند كه قادرند درزندگى خود به كارگيرند.

4ـ آنيميسم يا جان گرايى:
اسلوب  آنيميسم،  كه  است  برآن  معروف،  شناس  تايلور،مردم 
فكرى انسان ابتدايى يا ابتدايى انديش است كه پاية اصلى آن، 
ازقائل شدن به روح براى همة موجودات عالم گرفته شده است؛ 
يعنى هرصاحبْ دمى همدمى، هرزادى همزادى، وهرجسمى 
طرزتفكر،  اين  موجب  به  حتى  دارد.  روانى  وهرتنى  جانى، 
موجودات غيرگياهى وغير جانورى نيز داراى جان مى باشند 
وچون همة موجودات عالم، يا موافق راه ورسم زندگى آدميانند 
يا مخالف آن، پس جان هاى آنان نيز يا موافق يا مخالف مصالح 
ومنافع وراه ورسم حيات آدميانند. لذا انسان ابتدايى برآن است 
تا ارواح مساعد وموافق پديده هاى سازگار با زندگى آدميان 
را با خود برسرِمِهر آورد وازمَراحم والطاف آنان به نفع زندگى 
خود يارى جويد، و ارواح مخالف ودشمن را ازخود دوركرده تا 
زخم وضربه اى به آدميان نرسانند. پس بايد جان ها يا ارواح را 

با اوراد واذكار وادعية مِهرآميز ومحبت انگيز جلب كرد. 
نقطة مقابل آن هم، حجم عظيمى ازجادوى منفى را به وجود 
"نفرين"  يا  "نافرين"  و  "آفرين"  كلمات  پيدايش  آورد.  مى 
نوعى  "نفرين"،  بر  دالّ  وعباراتِ  كلمات  زيرا  جاست؛  ازهمين 
به  نيازى  ها،  آن  بيان  كه  است  منفى  جادوى  يا  مخالف  ورد 
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جادوگرى حرفه اى ندارد.
5ـ آنيماتيسم:

تايلور  برخلاف  آر.آر.مارت،  نام  به  نامدارى  شناس  مردم 
است.  ازآنيماتيسم  پس  مرحلة  آنيميسم  كه  دارد  اظهارمى 
غيرعادى  دربرابرچيزهاى  ابتدايى  انسان  كه  است  برآن  مارت 
دائمى  غير  هاى  پديده  يا  آب،  وجزرومدّ  وتندباد  سيل  مانند 
مانند زمين لرزه، آتش فشان، آتش سوزى جنگل و...، شگفت 
زده ومتحيروهراسان مى شد. انسان ابتدايى براى اين پديده 
ها نيروهايى مافوق بشرو نامشخص قائل شده و يا آن ها را به 
زيست  محيط  عادى  هاى  پديده  و  وبرترازاشياء  روحى  قوايى 
جزايراقيانوسيه، كه  ماناى بوميان  خود نسبت مى داد؛ شبيه 
اين ويژگى را اسقف كادرينگتون درميان آن اقوام تشخيص داد. 
پس آنيماتيسم يعنى طرزفكرى كه برجانْ دِهى يا جان بخشى 

به پديده هاى عجيب واشياء غيرعادىِ عالم استواراست.

هربرت اسپنسرو همفكران او وجود تفكرآنيميسمى وآنيماتيسمى 
را درميان انسان هاى ابتدايى قوياً تأييد مى كنند، ولى ديگران 
طرزتفكرانتقاد  براين  برول  لوِى  لوسين  و  دوركيم  اميل  نظير 
وازخِرد  روشنفكرانه  خيلى  را  وآن  گيرند  مى  خرده  و  كرده 
تئورى  دو،  اين  دانند.  مى  دور  به  ابتدايى  وتميزانسان  وعقل 
هاى متفاوتى دربارة اديان ابتدايى پيشنهاد كرده اند كه چون 

درمقولة دين است، دراين جا آورده نمى شود.
6ـ مانا:

جزايراقيانوسيه  ساكن  دربوميان  شناسان  مردم  كه  طورى  به 
مجزّا  كلاً  نيرويى  بوميان،  آن  درباورِ  مانا  اند،  داشته  مكشوف 
خيروشرّ  درامور  كه  است  وفيزيكى  مادى  ازنيروى  ومتفاوت 
دخيل ودست اندركار است و داراى عظيم ترين توش وتوان 
درروند امور وكنترل آن ها مى باشد. مانا درافزايش كيفيات 
پديده ها و پويش ها تواناست؛ اعم ازاين كه اين پديده ها يا 
پويش ها غلاّت وحبوبات باشند يا كودكان، يا رشد ونموّ آنان 
بوده باشد. پس گويى كه نيروى مانا درهمة ذرات عالم حضور 

ووجود دارد.
7ـ آنيماليسم:

مكتبى فلسفى وقديمى است كه برپاية اعتقاد به نفس حيوانى 
و  نيست  بيش  جانورى  آدميزاد،  كه  اين  به  وباور  استواراست 
روحانيّت ومعنويتّ ندارد و جزحواس حيوانى ومحسوسات آن، 
بهره اى ندارد. اين سخن چندان كاربردى دراين مقاله ندارد 

ولذا ازآن درمى گذريم.
8ـ اشباح:

برخى  بر  گهگاه  كه  شود  مى  گفته  درگذشتگانى  روان  به 
كه  شود  گفته  مثلاً  كه  اين  مانند  شوند؛  ظاهرمى  اززندگان 
ويا  دارد،  خود  دراشغال  را  نمازخانه  اين  مارگارت  بانو  شبح 
اشباح فلان اموات دراين محل تردّد مى كنند؛ يا گفته شود 
كه شبح يا اثر سايه مانند ازشكلِ نه چندان روشنِ فرد مُرده 

اى درجايى تردّد نمايد.
9ـ ارواح:

مفردِ آن، روح است كه به معنى بخش غيرفيزيكى وغيرمادى 
انسان است وباوربرآن است كه پس ازمرگِ تن، باقى مى ماند. 
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اخلاقى  عاطفى،  كارماية  احساس،  ولطافت  "ظرافت  معنى  به 
وعقلى" بدان گونه كه درآثارهنرى نمايان شود، نيز به كاررفته 
است. دراين جا منظورما ابعاد مثبت وپروردة آن است يعنى 
كه  است  درميان  نيزسخن  شرير  ازارواح  ولى  شريف،  ارواح 

درطول مقاله بدان اشاره خواهد شد.
10ـ روان كاوى:

روش درمان درهم ريختگى ها وبى نظمى هاى فكرى وعصبى 
به  كاوى  روان  مكررِ  هاى  وملاقات  ها  مصاحبه  ازراه  كسى 
منظورپى بردن وسپس آگاهانيدن شخص ازآن چه درزندگى 
ها  گذشته  آن  ميان  هايى  ونشانه  آثار  يافتن  و  گذشته؛  براو 
ورفتارها واحساس كنونى وى. درشناساندن دانش روان كاوى، 
سخن بيش ها ازاين هاست، كه درضمن مطلب به آن خواهيم 

پرداخت.
روان  ازديدگاه  جادو  دربارة  خود  سخن  به  پردازيم  مى  اينك 

كاوى وگاه نيزروان شناسى:
گذرد؟  مى  چه  شما  ازذهن  زير،  وجملات  عبارات  ازخواندن 
آيا فكرنمى كنيد درپسِ اين عبارات به ظاهرساده و خرافاتى 
وعوامانه، چه بارسنگينى ازمقولات و مفهوم هاى پرمعنا نهفته 
است كه منظومة فكرى پيچيده ودرهم ريختة انسان ابتدايى يا 

ابتدايى انديش را تشكيل مى داد؟ با توسل به روش روان كاوى 
آشكاركردن  ازعهدة  بتوانيم  شايد  شناسى،  روان  هم  قدرى  و 
واقعيت هاى ملموس ومحسوس ومعنى دارِ نهفته درپشت آن 
ها برآييم، بى آن كه ادعا كنيم ازعهدة آشكارسازى همة رموز 

وغوامض آن ها برخواهيم آمد.
الف ـ به چند نمونة جديد درايران معاصرتوجه كنيد:

و  زايمان،  و  دكترزنان  به  كمى  ازدواج،  از  پس  ها  مدت    (1
الحمدالله  تا  كردم  مراجعه  ودعانويس  رمّال  فالگير،  به  خيلى 

بچه دارشدم.
2)  بخت دخترم را كه بسته بودند، رفتم پيش فالگيرو دعانويس 

والحمدالله دخترم به خانة بخت رفت.
3)  مرد ارمنى باطرى ساز اتومبيلم با آه وناله مى گفت كه 
خيلى درآمدم كم شده؛ نمى دانم چه كسى روزيمَ را طلسم 
باطل  يك  تا  دعانويس  پيش  بروم  خواهم  مى  بسته؟  و  كرده 

السحر برايم بنويسد.
4)  زنم بى مهرى ودلسردى پسرمتأهلمان به ما را، به عروسمان 
عروسمان  خانوادة  كار  كار،  اين  گفت:  مى  و  داد  مى  نسبت 
است زيرا خودم توى باغچة پسرم چندكاغذ دعا ديدم كه كارِ 
خانوادة  به  و  ببُرد  دل  ازما  شده  باعث  و  است  پسرم  مادرزنِ 
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زنش برسد وبه آن ها خدمت كند. نشان به اين نشان كه هنوز 
به گردن عروسم دعا آويزان است، خودم به چشم خودم ديدم 

كه زيرگلوبندش قايم كرده.
مى  را  مردانى  ها  درشهرستان  ويژه  به  پيش،  ها  سال  تا    (5
ديدم كه دركوچه هاى شهر راه مى رفتند وبه صداى بلند مى 
مى  واسطرلاب  رمل  بينم،  مى  طالع  گيرم،  مى  "فال  گفتند: 

اندازم و گرة كورِ بخت و بختْ برگشتگى شما را بازمى كنم."
ب ـ به چند نمونه دراعصاركهن ملل ديگرتوجه كنيد:

1)  مراسمى براى بارش باران كه بوميان باستانى ژاپن، يعنى 
قوم آينو برپا مى دارند.

سوماترا  جزايرجاوه،  كاران  برنجْ  جنسى  اعمال  نمايش    (2
وجاهاى ديگرجهان براى حاصل خيزى برنج.

3)  اعمال تحذيرى زنان وكودكان بوميان قرية داياك درطول 
زمانى كه مردان قبيله به شكار مى روند.

تا  هركس  وديگرمتعلقات  لباس  ناخن،  مو،  كردن  پنهان    (4
دشمن بدان دست نيابد.

نام  آن  صاحبِ  تا  نامحرم  نزد  كسى  نام  نياوردن  برزبان    (5
ازجادوگرِ دشمن زيان نبيند.

6)  آدمخوارى براى انتقال صفات شكارشدگان به شكاركنندگان 
كه ازجمله درافريقا ديده مى شود.

7)  خوردن اندام هاى معينى ازمرده توسط عده اى ازبازماندگان 
وى.

نگه  سرد  يا  وگرم  زننده،  زخم  سلاحِ  و  زخم  بين  رابطة    (8
داشتن آن توسط دوست و دشمن.

تا  مجروح  دوستان  توسط  تيروكمان  دزديدن  يا  قاپيدن    (9
مبادا تصاحب كنندة آن ها با گرم كردن وآلودن آن ها، مانع 

خوب شدن فرد زخمى شود.
10)  زنى ازاهالى نورويچ انگلستان ميخى به پاشنة پايش فرو 
مى رود. او بى آن كه بگذارد زخم را معالجه كنند، به دخترش 
دستورمى دهد ميخ را كاملاً روغن مالى كند تا ميخ درپايش 
دچارآسيب و زنگ زدگى نشود. وى چند روز بعد دراثربيمارى 

كزاز درگذشت.
11)  جدى تر شدن رعايت عفاف وپاكى زنان ودختران قبيله 

هنگام به جنگ وشكاررفتن مردان قبيله.
(به موارد فوق درشمارة آتى پرداخته خواهد شد.)

تفكرجادويى  پيدايش  سرآغاز  تفكرآنيميستى، 
هاى اديان ابتدايى (اديان شرك) ونخستين رگه 

انسان ابتدايى عصرحجر كه ازلحاظ فكرى، گويى دوران كودكى 
خود را مى گذراند، پس ازپشت سرگذاشتن دورة آنيماليسمِ 
مورد ادعاى آر.آر.مارت، و ورود به دورة بسيارطولانى آنيميسمِ 
و  آندرولانگ  فريزر،  اسپنسر،جيمزجورج  هربرت  بحث  مورد 
ادوارد برنت تايلور، نمى توانست دربرابر دگرگونى هاى منظم 
ونامنظم وفصلى وادوارىِ طبيعت نينديشد و علت يابى نكند. 
ولى چون درتاريك خانة صدهاهزارسالة ماقبل تاريخ و ماقبل 
شناخت عينى وعملى طبيعت به سرمى برُد، وازطرفى هم نمى 
توانست دربرابرآن همه پرسش ها كه ازمشاهدة تغييرات تند 
وكُند، ومكرر ونامكرر، منظم ونامنظم، بى تفاوت و بدون پاسخ 
بماند، جبراً دربرابرآن همه پديده هاى محيطى خود، به دورانى 
رسيد كه درضميراو اين انگاريا پندار پيدا شد كه هرمتحركى، 
محركى دارد كه آن را به خواست خود هرجا وهرگاه بخواهد، 
به حركت درمى آورد و واداربه انجام كارى يا رفتارى مى كند؛ 
پيدا  دنيا  جاى  درهيچ  اى  قبيله  هنوزهيچ  كه  نشان  اين  به 
نشده كه به نيروى برتر ازطبيعت وبه روح اعتقاد نداشته باشد. 
كه  است  نهفته  رموزى  واشباح  ارواح  خيالِ  پردة  پشت  البته 

روان كاوى آن ها را آشكار مى سازد.
دوبخشى شدن اول هستى 

هاى  پديده  و  وجانور  ازگياه  اعم  عالم  اشياء  همة  پس  ازآن 
مادى وفيزيكىِ بى جان، به دو بخش شدند: يك بخش خودِ 
آن ها، و بخش ديگر، آن نيرو، قوة محركه يا به هرحال چيزى 
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كه دراندرون آن شيئ بود وآن را به جنبش، جهش، كشش 
وكوشش درمى آورد. دانشمندان آن ها را "آنيما" ناميده اند كه 
معادل مناسبِ فارسى آن "جان" است. پس آنيميسم يا جان 
گرايى درآثارمردم شناسان مصطلح شد كه تا به امروز به قوّت 

خود باقى است.
دوبخشى شدن دوم هستى

ازآن جا كه شمارفراوانى ازپديده هاى طبيعى، موافق راه ورسم 
شمارفراوان  و  هستند  انسان  معاش  وتأمين  وسلامت  زندگى 
ها  روان  ها،  جان  پس  انسانند،  ومنافع  مصالح  برخلاف  ديگر 
ومخالف  موافق  دستة  دو  نيزبه  طبيعى  هاى  پديده  ارواح  يا 

تقسيم شدند.
آغاز جادو وجادوگرى

هرچه باوربه جان هاى خيروشرّ درپديده هاى نيك وبد، ودخالت 
آن ها درهمة امورزندگى ومرگ انسان ابتدايى بيشترمى شود، 
آن  برسرِمهرآوردنِ  براى  وادعيه  واذكار  ازاوراد  عظيمى  حجم 
به  نسبت  باخيروبركت،  و  شريف  وارواح  ها  روان  و  ها  جان 
كم  كم  يابد.  مى  رواج  عالم  ملل  تمام  تقريباً  درميان  آدميان 
مراسم خيروشادى بخش مناسبتى و موسمى شكل مى گيرد 
و جزء لاينفك زندگى مردم مى شود. مردم شناسان اين ها را 
جادوى مثبت يا جادوى سفيد ناميده اند؛ مثل جادوى عشق، 
جادوى باران، دعاى فراوانى نعمت هاى مادى و حاصلخيزى 
احشام،  فربهى  و  وشيردهى  بارورى  كشاورزى،  هاى  زمين 

آبستنى وزايمان زنان وامثالهم... .
به موازات امورفوق، براى دفع و دوركردن ارواح مزاحم و مخّل 
تشخيص  به  بدخواه،  و  شرّ  خبيث،  نيروهاى  آدميان،  زندگى 
درمواقع  قبيله،  هاى  باشى  حكيم  و  كاهنان  و  جادوگران 
مقتضى ومناسبت هاى مختلف، اذكار و مراسمى ترتيب داده 

مى شود.
به گمان نگارنده، شايد پيدايش كلماتى چون نيايش ونكوهش، 
باشد؛  سربرآورده  جا  ازهمين  نافرين(نفرين)،  و  آفرين  يا 
(يا  آدم  براى  بد  آرزوى  آوردن  زبان  جزبه  چيزى  زيرانفرين 

موجود) بد نمى باشد.
پيدايش تخصص وحرفه اى شدن جادو

اسلوب  با  جادو  گيرى  شكل  و  سال  هزاران  باگذشت 
تفكرآنيميستى، كاربه جايى مى رسد كه انسان ابتدايىِ ازعهدة 
فراگيرى آن حجم عظيم ادبيات منظوم ومنثور وانجام دادن آن 
همه ريزه كارى هاى مراسم و جشن ها وبرپايى مجالس خاص 
برنمى آيد و بنابه نيازحامعه، اشخاصى حرفه اى وكاردان به 
نام هاى حكيم باشى، كاهن، ساحر، جادوگر، و درادوارمتأخربه 
نام هاى رمّال، فالگير، اسطرلاب دان، دعانويس و... انجام آن 
ارباب  قبيله  افراد  دهند.  قرارمى  خود  تخصصى  حرفة  اموررا 
رجوع آنان مى شوند و با پول ونذورات وتقديم هدايايى ازقبيل 

گياهان وجانوران مفيد، دستْ مزد دهندة آنان مى گردند.
جهان پر از ارواح

ابتدايى  انسان  زيست  محيط  كه  فرارسيد  زمانى  سان  بدين 
آنان  زندگى  مقدّرات  برهمة  حاكم  كه  شد  واشباح  پرازارواح 
گشت. انسان ابتدايى، يا با جلب ترحم ارواح شريف، يا با دفع 
شرّ ارواح شرير، امورخودرا مى گذراند. به يمُن ارواح دستة اول 
وبا تضرع، التماس وجلب ترحم آنان شكارمى كرد، ماهى صيد 
مى كرد، دانه وميوة جنگلى وبيابانى مى چيد، باران مى باريد، 
بچه مى زاييد، احشام خودرا پرورش مى داد وخلاصه خيرات 
وبركات زندگى خود رااز ارواح پاك ـ كه درهزاره هاى بعد به 
خدايان مختلف تبديل شدندـ دريافت مى كرد. انسان ابتدايى 
به گمان خود با كمك اوراد واذكار وادعية ترساننده، فراردهنده 
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وبيزاركننده و نيزانجام مراسمى، اشباح شيطانى وارواح ابليسى 
خود  زندگى  محيط  ازپيرامون  را  وبدسگال  المنظر  وكريه 
وجايگاه گلة چارپايان وكشتزارها و... دورمى ساخت، كشتزارها 
سبزوخرّم مى شدند، آب ها و چشمه سارها وجويبارها گوارا و 

بى آلايش مى شدند و بيماران شفا مى يافتند.
شناخت آفاقى به طريق انفسى يا بهره يابى از" قدرت مطلق 

ذهنيّات"
آنيماليسم،  دورة  سرگذاشتن  ازپشت  پس  ابتدايى  انسان 
از  يعنى  عالم،  اوازآفاق  كه  معرفتى  شد.  آنيميسم  دورة  وارد 
مشهودات ومحسوسات وملموسات حاصل كرد، معرفتى انفسى 
مادى  وسايل  با  نه  و  وثبوتى،  وتجربى  عينى  نه  عِندى،  ومِن 
بود؛  جان  وبى  باجان  برطبيعتِ  حاكم  قوانين  وبرپاية  وعلمى 
زيرا رسيدن به شناخت علمى وعينى وقانونمند، بعدها نصيب 
كارگرفت  به  را  واختراع  واكتشاف  وابزار  علم  كه  شد  بشرى 
ابتدايى  انسان  پس  آورد.  دست  به  واقع  با  منطبق  وشناخت 
دردورة آنيميستى ودرآن هزاره هاى بسياردور، چاره اى نداشت 
جزتوّسل به درك انفسى برپاية معرفت آفاقى. اكنون است كه 
مى دانيم حتى شناخت انفسى يعنى همان نفسانيّات هم كه 
مقوله اى روان شناختى است، بايد به مدد ابزار وآزمايشگاه، 
وديگرعلوم  شناسى  روان  هاى  وتست  سنجى  روان  وسايل 
مددرسانِ شناخت رفتارانسان انجام گيرد. يعنى بايد دانست 

كه:
آفاق را هم ازآفاق مى بايد شناخت 

                                 انفس اما نيز آفاقى بوَد    (آزادگان)
ودريافت  درآوردى  ومَن  عِندى  مِن  شناختِ  ابتدايى،  انسان 
فردى خود را به عالم خارج ازذهنيات خود فرافكنى مى كرد و 
آن را ملاك شناختِ هستىِ عينى قرارمى داد. اين دوران، دورة 
گذار بود و مى بايد ازآن گذرمى كرد؛ يعنى گذار از ذهنيّات به 

عينيّات، ازحدسيّات به تجربيّات و خلاصه ازتخيّل به تعيّن.
اسلوب تفكرآنيميستى انسان ابتدايى وتخيل كودكانه، يا يكى 

بودن واقعيت وخيال درآن دو
كه  چنان  است؛  تخيل  چهارساله،  يا  سه  كودك  تفكرِ  ذات 
ازموجودى غيرواقعى به نام "لولو" مى ترسد. يا چوب بلندى 

مى  سوارى  اسب  خود  خيال  وبه  گذارد  مى  دوپايش  بين  را 
كند؛ يا با اسباب بازى هاى خود حرف مى زند، با آن ها خانه 
مى سازد، مهمانى مى دهد و... . منظورازاين مثال ها آن است 
چون  هايش،  خواسته  به  ودرعمل  واقعى  دردنياى  كودك  كه 
به مانع برمى خورد، دردنياى خيال به خواسته هاى خود مى 
رسد؛ زيرا مى دانيم كه قوة تخيل دركودك بسيارقوى است. 
مى  افزوده  پيرامونش  ازدنياى  او  درست  درك  قوة  به  هرچه 
شود، ازقوة خيال وى كاسته مى شود وازخيالات به واقعيات 
كه  جايى  به  رسد  مى  تا  گرايد  مى  عينيات  به  ازذهنيات  و 
حتى الامكان تجربى و ثبوتى مى انديشد. دراوج صحت انديشة 
منطبق برواقع، دانشمندانه مى انديشد ودست به عمل مى زند. 

يعنى:
اول، به مجهولى كه درپى حلّش باشد، برمى خورد؛ 

دوم، دست به تجارب وسيع و بى كنترل مى زند؛ 
سوم، فرضيه اى درذهنش نقش مى بندد؛

چهارم، به تجارب محدود وكنترل شده و مشخصى دست مى 
يازد تا صحت وسقم فرضيه را دريابد؛

پنجم، به كشفِ راز يا قانون حاكم برآن امرِ مجهول ومشكوك 
مى رسد، يعنى قانونمندى حاكم برپديده را كشف مى كند؛

حوزه  يا  برحوزه  حاكم  قانون  صدها  و  ها  ده  كشف  با  ششم، 
يا  پرداز  نظريه  و  رسد  مى  نظرى  صاحبْ  به  ازهستى،  هايى 
دراين  بايد  پس  شود.  مى  ازهستى  اى  درمحدوده  تئوريسين 

باره گفت:
           شش قدم درراه علم   

                                      مى توان رفتن به حلم
اما انسان چه راه درازى را پيموده تا ازتخيل كودكانه به تعقل 
عالمانه رسيده است؟ شايد بتوان گفت كه انسان از قرون وسطى 
وپس ازانقلاب علمى وصنعتى توانست روش انديشيدن علمى 
برپا  علمى  آزمايشگاه  و  كارگاه  اساس،  وبرآن  كند  فرموله  را 
سازد وهمواره به قانونمندى هاى هستى پى ببرد و كتابخانه 
هاى دانشكده ها، دانشگاه ها و مؤسسات علمى وصنعتى را با 

انواع كتب درزمينة  علوم مختلف انباشته سازد.
يكى بودن واقعيت وخيال
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انسان ابتدايى چندان فرقى بين واقعيت ذهنى وواقعيت عينى 
نمى نهاد، زيرا قادربه اين تفكيك نبود. انسان ابتدايىِ عصرحجر 
تا رسيدن به طليعة عصرآهن، يعنى زمانى درحدود يك ميليون 
سال را درتاريكْ خانة ماقبل تاريخ گويى دوران كودكى فكرخود 
خواب  حتى  و  وخيال  واقع  خردسالان،  مانند  گذراند.  مى  را 
ازسايرجانوران  تازه  چون  نبود.  پذير  تفكيك  برايش  وبيدارى 
تكامل يافته جدا شده و به بركت امتيازات پنج گانة تارهاى 
دو  شست هاى  ايستاده،  وقائم  افراشته  قامت  سخنگو،  صوتى 
دست، سيستم عصبى منحصربه فرد انسانى، سلول هاى مغزى 
مراحل  بود،  ممتازگشته  ازديگرجانوران  مخ،  داشتن  و  خاص 

طولانى زيررا درتكوين تفكر گذراند:
1ـ مرحلة آنيماليستى كه بشر درآن مرحله طبيعت را داراى 

قدرت مى دانست.
دردست  را  قدرت  مرحله  بشردرآن  كه  آنيميستى  مرحلة  2ـ 
وسفيد  سياه  جادوى  با  توانست  مى  كه  دانست  مى  ارواح 

برآن ها مسلط گردد.
3ـ مرحلة دينى كه بشردرآن مرحله قدرت را دراختيارخدايان 

مى دانست.
4ـ مرحله علمى كه بشردراين مرحله قدرت را درقوانين حاكم 
جهان،  ازقانونمندى  خارج  وچيزى  داند  مى  هستى  برهمة 

ازميكروب تا ستاره، وجودندارد.
يا  دين  بشر،  تفكرآنيميستى  درمرحلة  كه  ذكراست  به  لازم 
وجود  يافت،  بعدها  كه  ومفاهيمى  معانى  به  ديانت،  به  اعتقاد 
ندارد ولى زمينه ساز وهمواركنندة پيدايش اديان ابتدايى مى 
شود؛ به ويژه درآن زمان كه جادوهاى سفيد وسياه به ميان 
پس  ابتدايى،  درانديشة  موجود  طيبة  ارواح  ومفهوم  آيد  مى 
ازهزاران سال شكل گيرى وانسجام دراذهان انسان، به خدايان 
تبديل  آدميان  ومنافع  مصالح  ونگهبان  رسان  ونيكى  نيكوكار 
مى شود. مفهوم ارواح خبيثة موجود درانديشة انسان ابتدايى 
ومصالح  آدميان  به  رساننده  زيان  و  بدخواه  خدايان  به  نيز 

ومنافعشان بدََل مى شود؛ مثل اهريمن، عفريت، ابليس و... .
ارواح مثل ابَدان بودند

درزمان هاى بسياردور، ارواح، خصوصاً ارواح شريف، خيلى به 

انسان مى مانستند. اما باگذشت هزاره ها، كم كم ازمانندگى 
آن ارواح به انسان فروكاسته شد، تاجايى كه آن ارواح ازشكل 
وبه  شدند  تخليه  و  تهى  انسانى  بد  وصفات  مادى  وشباهت 
خود  اين  يافتند.  الوهى  وجنبة  رسيدند  محض  روحانيّت 
ازخواص انديشة انسان هاى ابتدايى انديش است كه به معبود 
بندگىِ  به  كه  بخشند  مى  اعتلا  اخلاص  روى  قدراز  آن  خود 
درگاهش تن درمى دهند و آن را مركزْ نشينِ دايرة دين خود 

قرارمى دهند.
شك درباور به ارواح، جادو را بى اعتبار مى سازد

پيشرفت  با  كه  ابتدايى  هاى  انسان  طولانى،  دورانى  درطى 
علوم عقلى وعملى وپى بردن به قوانين محكم ومسلّمِ حاكم 
دروجود  گيرند،  مى  فاصله  نما  واقع  خيالاتِ  ازفريب  برعالم، 
ارواح واشباح شك مى كنند وباورشان به جادو كه برپاية اعتقاد 
پس  جادوباورى  دورة  و  شود  مى  كمتر  استواربود،  ارواح  به 
مى  پايان  مردم،  اذهان  و  برعقول  حكومت  طولانى  ازساليان 

يابد.
عليرغم پروسة طولانى كه انسان پيموده تا به باورعلمى دست 
يابد، هنوزهم عده اى هستند كه جادو نزد ايشان معتبر وقابل 

باوراست. 
دقت بيشتر دركارِ جادو

انسان ابتدايى تا پيش ازاين كه قادربه تميزبين خيال وواقع 
شود، براين باوربود كه همان روابط ومناسباتى كه ميان اشياء 
واعيان برقراراست، ميان تصوراتى كه ازآن ها درذهن خوددارد، 
بى  نيزبرقراراست؛ وچون سرعت حركت وفعاليت ذهن تقريباً 
ها  آن  وزمان  مكان  فاصلة  كه  هايى  پديده  پس  است،  زمان 
وبى هيچ مشكلى تصورشان يك جا به  خيلى زياداست، فوراً 
ذهن مى آيد وجادوگر هم با اعمالى كه انجام مى دهد و اورادى 
كه مى خواند، تصورمى كند كه اين فواصل زمانى را طى كرده 
و با امورگذشته همان عملى را مى كند كه با امورزمان حال 

انجام مى دهد. 
وواقعى  آفاقى  شناختى  داريم،  ازجهان  ما  كه  عينى  شناخت 
شناختى  ازجهان،  ابتدايى  انسان  شناخت  كه  آن  حال  است؛ 
انفسى وآنيميستى است كه انعكاس دنياى درون است. پس 
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ما بايد چهرة واقعى جهان رااز لابه لاى انديشة او، با توسل به 
تعبيروتفسيرِ مفاهيم او شناسايى كنيم. نتيجة اين واكاوى، ما 
را به اين اصل رهنمون مى سازد كه اساس كارجادوگر، "قدرت 
ابزارسازى  سال  ازهزاران  پس  اكنون  است.  ذهنيّات"  مطلق 
ديگرچيزى  نظير،  بى  واكتشافات  واختراعات  كائنات  وكشف 
ومفهومى  معنا  چندان  ما  نزد  ذهنيات"  مطلق  "قدرت  نام  به 
ندارد، مگرنزد بيماران معينى كه اعصاب وروان مختلى دارند 
و  پرستان  موهوم  عقلى،  نارسايى  وسواس،  به  مبتلايان  مانند 
محتويات  كه  نيست  مهم  برايشان  افراد  اين  سواد.  بى  افراد 
آنان  براى  نه؛  يا  است  منطبق  عينى  هاى  برواقعيت  ذهنشان 
چيزهايى معتبر وارزنده هستند كه ذهنشان را به خود مشغول 
داشته وتصورعاطفى خوبى نسبت به آن ها دارند. اين افراد با 

محتويات ذهن خود مشغولند و با بيرون ازذهنشان بيگانه.
خميرماية تفكرجادويى

انسان  كه  است  آميزى  مبالغه  اهميت  تفكرجادويى،  ماية  بنُ 
دهد،  مى  خود  نفسانى  حالات  به  انديش  وابتدايى  ابتدايى 

به  گردد؛  مى  "خودشيفتگى"  به  منجر  بعضاً  كه  حد  بدان  تا 
چيزى  ومحسوس،  وملموس  عينى  تجارب  حتى  كه  طورى 
ازآن خودشيفتگى (پارانويا) نمى كاهد. اينان اعتقاد راسخ به 
جلب  همّشان  تمام  و  دارند  درزندگيشان  اشباح  و  تأثيرارواح 
الطاف ارواح يا جان هاى پاك است تا آن ها را به انجام خواسته 

هاى خود وادارند. 
اجنّه، ارواح و پريان ازكجا هستند؟

مى  خودرادرطبيعت  ذهنى  كودكى  دوران  كه  ابتدايى  انسان 
جنگل،  درختان،  مانند  خود  پيرامون  هاى  ازپديده  گذراند، 
پرندگان، انواع حيوانات ريزو درشت، جويبارها و درياهاى بى 
كران، رخدادهاى طبيعى و... به شدت متأثر مى شد و براى 
وتوهّمات  تصورات  انواع  ها،  پديده  اين  با  خود  همسوساختن 
مانند  موجوداتى  خلق  به  راه  دراين  كشيد.  تصويرمى  به  را 
برون  ذهنيات  جز  چيزى  ها  اين  لذا  يازيد؛  دست  وپرى  جنّ 
افكندة انسان ابتدايى نيستند كه براى سبكبارىِ نفسانى خود، 
ناگزيرازچنان برون فكنى هايى مى شد. هرچه انسان ابتدايى 
اين سبكبارىِ را بيشتر حس مى كرد، برشدت برون فكنى اش 
افزوده مى شد؛ و همين شدت سبكبارى، موجب خلق بيش 

ازپيش موجودات خيالى مى گرديد.  
سپس به تدريج به آن ها تشخّص، تجسّد وتجسّم مى بخشيد 
خودْ  خيالىِ  موجودات  مسكن  را  جهان  كه  بود  گونه  وبدين 
ساخته مى كرد و با نسبت دادن صفات نيك و بد به آن ها، 
مجموعة متضاد نيروهاى خارج ازخود را تبيين مى كرد. پس 
سحروجادو هم چيزى نيست جز تحميل نفسانيّات برواقعيّات؛ 
به بيان ديگر، سحرآن است كه "قوانين حاكم برزندگى نفسانى 

را براشياء عينى و واقعى تحميل كند".
نكتة ديگركه دراين بررسى ها به دست آمده، پيدايش ارواح 
ازطبيعت  ووحشت  ترس  زيرا  است،  شريف  ازارواح  شريرقبل 
قهّارو مسلط برانسان ابتدايى، مقدم برمِهرومحبت به آن است. 
يكى ديگرازدلايل ترس آن ها، ترس از ارواح اموات است؛ به 
مى  پيچ  طناب  سپارى،  خاك  ازبه  راقبل  مرده  كه  نشان  اين 
كردند كه برنگردد. خاك زياد رويش مى ريختند كه اگرطناب 
را گشود، اززيرخاك نتواند بيرون بيايد. روى خاكِ گور سنگ 
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نتواند  كنارزد،  را  اگرخاك  كه  گذاشتند  مى  وسنگينى  بزرگ 
مى  وسياه  كرده  عوض  خودرا  لباس  بيايد.  بيرون  اززيرسنگ 
پوشيدند كه اگرمُرده برگشت، ازديدن آن لباس ها به اشتباه 
وارد  نتواند  مرده  تا  كردند  مى  سياه  هم  را  درِورودى  بيفتد. 
خانه شود و خود ازپنجره يا ازمنافذ ورودىِ ديگربه درون خانه 
يا كلبة خود مى رفتند. هزاران سال است كه علت اين گونه 
 Collective Unconscious آن  به  كه  رفته  رفتارازيادها 
مى گويند. واضع اين كلمه كه به مفهوم "فراموشى جمعى" 
خيلى  كه  داد  نشان  او  باشد.  مى  گوستاويونگ  كارل  است، 
بسياردورپديد  ساليان  كه  اجتماعى  ورفتارهاى  وسنن  ازامور 
آمده اند، اكنون نيزبه آن ها عمل مى شود ولى دليل شكل 
وعزا  عيش  مراسم  مانند  است؛  رفته  ازيادها  آداب  آن  گيرى 
وعروسى، دست دادن دو دوست كه به هم مى رسند يا ازهم 

خداحافظى مى كنند و... .
اعتقاد به ارواح درهيچ دوره اى به همان شكل سابق نمانده 
را  ما  امر  وهمين  است  يافته  تغييروتكامل  ها  هزاره  ودرطول 
ازساده انگارى هنگام بررسى اين پديده بازمى دارد. اما چون 
با  درقياس  اجتماعى  هاى  وپديده  امور  درحوزة  تغييروتكامل 

پديده هاى طبيعى بسيارسريعتر رخ داده، پس انسان: 

سنگى  ديرينه  دركودكستان  را  خود  كودكى  دوران 
درچهارصدهزارسال گذرانده است، 

دوران دانش آموزى خودرا دردبستان ميانه سنگى ونوسنگى 
درنود هزارسال طى كرده است، 

دوران ورود به دبيرستان تا دانشگاه را درعصرآهن گذرانده كه 
تا به امروز ادامه دارد.

ابزارسازى  است:  معلوم  بعدى  دومرحلة  گيرى  سرعت  دليل 
كه  شمارى  بى  واكتشافات  اختراعات  و  علوم  پيشرفت  و 
انسان موفق به دست يابى به آن ها شده است. پس سرعت 
تكامل درطبيعت به نحو كُشنده اى كُند و درجوامع بشرى به 

طرزشگرفى تند بوده است.
   درپسِ هرظاهر آخر باطنى است

                      پيشِ روى باطنى، بين ظاهرى   (آزادگان)
وجهان  ايران  درفرهنگ  ورايج  عاميانه  ازتفكر  هايى  نمونه 
درصفحات پيشين بيان گرديد. دربخش بعدى اين مقاله، به 
وجود  رايج  هاى  فرهنگ  اين  تمام  ميان  كه  مشتركى  كليات 

دارد، خواهيم پرداخت.
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